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 شناسممن اين گل را مي 

شگفتا ... پويان ... نگاهم روي عكس ماند . عكس رفيق با ديگر رفقايش در روزنامه بود. در زندان بودم كه خبر رسيد
 ...آغاز كردند ... 

آن جوان با آن ... آن پيرمرد روستايي در قطار ... پس آن سفرهايش به روستاها، آن دوستي هايش با مردمان جوراجور 
شكل مردم بود ... آن شيوه هاي محتلف لباس پوشيدن هايش ... آن يادداشت ها ...  قهوه خانه لباس چرب و روغني در

يك روز ... يك روز در مشهد ... ، آن غيبت هاي ناگهاني ...آن ترجمه ها ... آن كتاب ها ... مثل مردم حرف مي زد ... 
براستي شگفت ... به ندرت در ميان ما روشنفكران هميشه در ميان مردم و ... يك روز در تبريز ... در شهرهاي لرستان 

كنارش نشسته بودم، سر . نوشته اي از جرج حبش ترجمه مي كرد... كنار چمن دانشگاه ... و آن روز . انگيز بود
نيروهاي انقلابي ايران چوب خيانت «: آن چشم هاي نافذ مهربان و آن لحن بومي صدايش. آن چهره سبز تند. برداشت

اين » «.تنها با يك حركت تاريخي مي توان آن را شست. اين خيانت تاريخي است. را مي خورندحزب توده 
به ماركسيسم عمل . از ماركسيسم حرف زدن بد نيست«» .مردم بايد باور كنند. ديكتاتوري گنديده است
ب كردم و به آرامي تعج» !مي تواني به من گريم ياد بدهي؟«: با لحني ساده پرسيد...  و بعد ».كردن دشوار است

نفس روي سبيل ها يخ مي . زمستان بود... و آن شب » ...به تئاتر علاقه مندم، شايد بيايم بچه ها را گريم كنم «: گفت
با آن پيراهن و ژاكت تازه ، ... مي لرزيد ... آن پيكر ريز اما يكپارچه تحرك و تلاش ... آن جثه مقاوم و چالاك . بست

آخر اين «: گفتم... » .لباس زياد دست و پا گير است«: گفت ... عجيب اصرار داشت سرد نيست ... با آن كت معمولي 
و دستش را كه در جيب داشت از آستر بال كت بيرون و با پنجه اش ادا » .خيلي هم اشرافيه«: گفت» .هم شد لباس

در آن . سر در نياوردم» . كنيشايد تو هم روزي لازم باشد آستر كتت را پاره«: خنديد. خنده ام گرفت. درآورد
از زندگي دهقان ها، از سنديكاها، از شركت هاي . يخبندان هزاران متر قدم زديم و او از زندگي كارگران مي گفت

همه در خلوت و در «: از روشنفكران بورژوايي مي گفت... و بعد ... از وام هاي مردم تهيدست ... از بانك ها ... زراعي 

 



اگر برايم با دقت بگويي چه نمي شود كرد، به تو «: گفت. خنديد» چه مي شود كرد؟«: فتمگ» !!حرف مبارزند
براي آن كه حتا بفهمي چه نمي شود كرد بايد كار كني، بايد «.  خاموش ماندم».خواهم گفت چه مي شود كرد

و به آلونك » .ها چه مي گذردبايد بداني زير اين سقف . از كارخانه خبر داشته باشي. به دهات بروي. جامعه را بشناسي
فكر مي كنم آن شب همين كه با تكان سر و تندي نگاه به . از آن شب ديگر او را نديدم. هاي پشت مجسمه اشاره كرد

هر وقت به او فكر مي كنم آلونك ها را در آن زمستان . آلونك ها اشاره كرد در ميان همان آلونك ها از من جدا شد
مبارزي هنرمند . ريز نقش را كه مثل گوزني سرما زده در لا به لاي آلونك ها از من دور شدسرد مي بينم و آن رفيق 

در نقد هنر و هنرمند اگر چه بيش از چند نوشته ندارد بنيان گذار . گاه شعر مي سرود و گاه قصه اي مي نوشت. بود
ه تيمي به تئاتر آمده بود و من نمي آن آخرين شبي كه ديدمش از خان. نگرش و شيوه اي ماركسيستي در نقد هنر است

رفيقي ... رفيقي ساده و هوشيار، نقاد و مهربان . مثل كودكي روستايي ساده و مثل توسني كوهي هوشيار بود. دانستم
 .انقلابي كه به ما درس ها آموخت

وز ارزش هاي تاريخي آن جنبشي كه هن. رفيق كبير پويان و ديگر رفيقانش بنيان گذاران جنبش نوين انقلابي ايران بودند
  . به ويژه در زمينه پيوند خلاق تئوري و پراتيك و نتايج نوين آن موضوع مبارزات تئوريك نيروهاي انقلابي است


